
پرسش و پاسخ

انواع احادیث جعلی
امام رضا)ع( درباره احادیث جعلی که به پدرانشان منسوب می کردند، 
فرمودند: مخالفان ما احادیثی درباره ما از پیش خود ساخته و به ما نسبت 
می دهند، و این احادیث به سه دسته تقسیم می شوند: الف(روایات غلوآمیز 
که ما را بالاتر از آنچه هستیم نشان می دهد ب( روایاتی که ما را پایین تر 
از آنچه هستیم نشان می دهد ج( روایاتی که در آن به عیوب دشمنان ما 
تصریح شده است. مردم وقتی روایات غلوآمیز را می بینند شیعیان ما را 
تکفیر می کنند وقتی روایات دسته دوم را می بینند به ما در حد همان ها 
اعتقاد پیدا می کنند. وقتی عیوب دشمنان ما را می شنوند به ما هم همان 

____________نسبت ها را می دهند.)1(
1- بحارالانوار، ج 26، ص 239

دلیل دین گریزی 
و یا کاهش تأثیر معارف دینی 
درک سطحی و عامیانه از دین

مردم در حالت جهالت از هیچ چیز استفاده کامل نمی کنند حتی 
از دین. منشأ بسیاری از بی دینی ها، بی علمی و آشنا نبودن به تعلیمات 
الهی اســت. قرآن کریم درباره کسانی که منکر قرآن بودند این طور 
می فرماید: این گروه چیزی را منکر شدند و نسبت جعل و افترا به آ ن 
دارند که آن را به درســتی ندانسته و نفهمیده اند و حقیقت آن چیز 
بر آنها کشف نشده است. )یونس- 39( گذشتگان هم که منکر نبوت 
انبیا بودند روی همین جهت بوده، یعنی روی اصل نادانی و بی اطلاعی 
بوده. امروز پاره ای از مردم، روی بی اطلاعی از اصول و مبانی مستحکم 
مسئله خداشناسی، راه مادیت را می پیمایند و خیال می کنند دلیل 

اساسی و منطقی بر این موضوع نیست.)1(
____________

1- مجموعه آثار شهید مطهری)ره(، )حکمت ها و اندرزها(، ج 22، ص 308

ارزش یک ساعت اجرای عدالت
قال  النبی)ص(: »عدل ساعهًْ، خیر من عبادهًْ سبعین سنه 

قیام لیلها و صیام نهارها«.
پیامبر گرامی)ص( فرمود: ســاعتی عدالت بهتر از هفتاد سال 
عبادت است که در آن شب هایش به نماز و روزهایش به روزه بگذرد.)1(

____________
1- مشکاهًْ الانوار، ج 1، ص 671

ضرورت آفت شناسی و مقابله با آن)1(
پرسش:

از منظر آموزه های وحیانی آفت شناسی در حیات فردی و 
اجتماعی انسان به چه میزان ضرورت و اهمیت دارد و راهکارهای 

مقابله با آن چگونه است؟
پاسخ:

ضرورت‌آفت‌شناسی
امام علی)ع( در این زمینه می فرماید: »لکل شیء آفهًْ« هر چیزی 

آفتی دارد.)غررالحکم و دررالکلم، آمدی، ص 431، ح 9843(
این سخن حضرت یک اصل عمومی در جهان طبیعت است. یعنی 
انســان هر چیزی را که تصور کند، می تواند آفتی نیز برایش در نظر 
بگیرد. البته آفتی متناسب با آن. این عمومیت در گیاهان و حیوانات 
خلاصه نمی شود، بلکه در مورد همه ابعاد و جنبه های انسانی نیز مطرح 
است، با این تفاوت که در زندگی آدمی به مراتب گسترده تر و پیچیده تر 
خواهد بود. بنابراین با توجه به گســتردگی آفت ها در زندگی انسان، 
آفت شناســی و عبرت گرفتن از آن، و نیز مبارزه با آن و چاره اندیشی 
در برابر آفت ها، ضرورتی اجتناب ناپذیر است و همین شناخت مقدمه 
پیشگیری و درمان و مبارزه با آفات نیز به حساب می آید. چرا که اگر 
آفت ها را درســت نشناسیم، هرچقدر در راه درمان و پیشگیری از آن 
تلاش کنیم، راه به جایی نخواهیم برد و آن آفات تاثیرات تخریبی خود 

را روز به روز بیشتر خواهد گذاشت.
مفهوم‌آفت‌و‌چگونگی‌عمل‌آن

در تعریف آفت گفته اند: آنچه مایه فساد و تباهی گردد، آسیب، بلا و 
زیان نام دارد و جمع آن آفات است. )فرهنگ معین، ج 1، ذیل واژه آفت( 
پرسش اساسی در اینجا این است که این آفت چگونه عمل می کند؟ 
در پاسخ به این پرسش با ذکر یک تمثیل می توان انسان و جامعه 
انسانی را به یک درخت تنومند سالم و شاداب تشبیه کرد که می تواند 
میوه های شیرین و سالمی بدهد. این درخت از دو ناحیه می تواند مورد 

هجوم آفات قرار گیرد.
1- آفاتی که به شاخ و برگ و میوه درخت حمله ور می شوند 2- 
آفاتی که به ریشه و اصل درخت هجوم می برند که این دسته آفات به 
مراتب خطرناک تر از آفات دسته اول می باشند، زیرا موجودیت درخت را 
تهدید می کنند. داستان زندگی فردی و اجتماعی انسان نیز همین گونه 
است. بعضی از آفات به اصل روح، فکر، روان، ایمان و هویت و هستی 
انسان هجوم می برند و در صورت چیره شدن، می توانند انسان و جامعه 
انســانی را به ورطه نابودی بکشانند. دسته دیگر آفتی هستند که به 
گوشه ای از فعالیت ها و رفتار انسان ها حمله ور می شوند مانند: آفت سخن 
گفتن که دروغگویی اســت.)غررالحکم، ص 187، ح 4470( بنابراین 
اگرچه آفت شناسی می تواند در علوم مختلف مطرح شود ولی مسئله 
مورد نظر ما توجه به آفات در عرصه فردی و اجتماعی انسان ها است.

آفت‌شناسی‌در‌آموزه‌های‌وحیانی
باید بدانیم آموزه های وحیانی شــامل آیــات قرآن و روایات ائمه 
معصومین)ع( به عنوان مربیان و هدایتگران تشریعی انسان ها به چه 
آفاتی توجه کرده و درباره چه آفاتی به طور مشخص به انسان ها هشدار 
داده اند. شناخت این نوع آفات در سالم سازی زندگی فردی و اجتماعی 
انسان موثر خواهد بود و به عنوان نخستین گام در این راه مطرح می باشد.

آفات‌فردی‌و‌اجتماعی‌در‌کلام‌امام‌علی)ع(
امام علی)ع( می فرماید: لکل شیئی آفهًْ: هر چیزی آفتی دارد: 1- آفهًْ 
العلم النسیان: آفت علم فراموشی است 2- آفهًْ العباده الریاء: آفت عبادت 
ریا است 3- آفهًْ اللب العجب: آفت خرد خودپسندی است 4- آفه النجابه 
الکبر: آفت نجیب زادگی تکبر است 5- آفهًْ الظرف الصلف: آفت زیرکی 
خودستایی است 6- آفهًْ الجود السرف: آفت بخشندگی زیاده روی است 
7- آفه الحیاء الضعف: آفت شرم و حیا، ناتوانی است 8- آفهًْ الحلم، الذل: 
آفــت بردباری، خواری اســت 9- آفهًْ الجلد، الفحش: آفت نیرومندی: 
زشــت گفتاری و بدکرداری است 10- آفهًْ الایمان الشرک: آفت ایمان 
شــرک 11- آفهًْ النعم الکفران: آفت نعمت ها ناسپاسی 12- آفهًْ الدین 
سوءالظن: آفت دین بدگمانی 13- آفهًْ العقل الهوی: آفت خرد، هوای نفس 
14- آفهًْ الوزراء خبث السریره: آفت وزیران، خباثت باطنی 15- آفهًْ الزعماء 
ضعف السیاســه: آفت زمامداران، ضعف سیاست 16- آفهًْ القضاهًْ طمع: 
آفت قاضیان طمع 17- آفهًْ العطاء المطل: آفت بخشش معطل کردن 
18- آفهًْ الریاســه الفخر: آفت ریاست فخرفروشی 19- آفهًْ النقل کذب 
الروایه: آفت بازگو کردن ســخن، دروغ نقل کردن 20- آفهًْ العلم ترک 
العمل به: آفت علم عمل نکردن به آن 21- آفهًْ العمل ترک الاخلاص: 
آفت عمل نداشتن خلوص 22- آفهًْ الجود، التبذیر: آفت بخشش، ولخرجی 
و ریخت و پاش 23- آفهًْ المعاش، سوءالتدبیر: آفت معاش، سوء مدیریت 
24- راس الافات الوله باللذات: سرآمد آفات، شیفتگی به لذت ها می باشد.

)میزان الحکمه، محمدی ری شهری)ره(، باب آفات، ح 1(
)ادامه دارد(

صفحه ۶
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است.  بســیار گسترده  دامنه عدالت 
هر چیزی در جهان بر مدار عدالت سامان 
یافته اســت. از این رو نمی توان جایی را 
نشانه رفت که عدالت در آن جاری و ساری 
نباشد. لذا خروج از عدالت به معنای ظلم 
و بیداد و تجاوزگری دانســته شده است و 
نه تنها کاری قبیح و زشت از نظر اخلاقی 
بلکه رفتاری غیر قانونی و حتی فساد انگیز 
و خلاف طبیعت ارزیابی شــده است؛ زیرا 
آثار هر رفتار ظالمانه و غیرعادلانه بر روند 
صحیح طبیعت تاثیر منفی به جا می گذارد و 
اصلاح امور و رسیدن به کمال را برای انسان 

و دیگران سخت می کند.
از جمله مصادیــق عدالت، عدالت در 
حوزه عمل اقتصادی است؛ زیرا قوام جامعه 
بر اقتصاد سالم است و هر گونه اختلال در 
ســلامت اقتصاد به معنای خروج از دایره 
عدالت و رفتن به ســوی فساد و در نهایت 
حرکت در جریان خلاف طبیعت کمالی انسان 
و جامعه و جهان است.  از این رو موازینی از 
سوی خداوند حکیم برای سنجش حرکت 

خداوند با تاکید بر اسمای حسنایی چون سمیع و علیم می کوشد تا 
این مطلب را روشن سازد که هر گونه افشاگری مسائل خصوصی 
افراد با توجه به شنوایی و آگاهی خداوند نوعی ظلم و ستم است 
زیرا خداوند با همه علم و آگاهی خویش، نسبت به بندگان رازدار 
بوده و هرگز نمی پســندد تا راز کسی را افشا کند ، پس چگونه 
کسانی به خود این اجازه را می دهند تا راز دیگری را برملا کنند و 

آبروی کسی را بریزند و عیب کسی را آشکار سازند؟ 

خدا به مؤمنان هشدار می دهد که در ارتباط با بیگانگان به گونه ای 
عمل نکنند که آنان از اسرار نهان شما آگاه شوند و آنان را چنان 
به خود نزدیک نکنید که گویی »بطانه« )زیرپوش تن( شما هستند 
که به شکم شما چسبیده است و این گونه همه اطلاعات و رازهای 
شما را در اختیار داشته باشند. روابط و معاشرت با بیگانگان باید 
به گونه ای باشد که اسرار شخصی و اجتماعی مردم و نظام حفظ 

و صیانت شود و امکان دسترسی دشمن به اسرار فراهم نشود.

کســی که مثلا جنس را به وزنی کمتر از میزان آن به مشــتری 
می فروشد یا با تدلیس جنسی را زیباتر از آنچه هست نشان می دهد 
نوعی فساد را در حوزه عمل اقتصادی سبب می شود؛ زیرا این رفتار 
اعتماد عمومی را نسبت به بازار تضعیف می کند. جامعه ای که اعتماد 
در آن سلب شده باشد، از همگرایی و انسجام نیز بی بهره می شود 

و مردمان هیچ گونه گرایشی به یکدیگر نخواهند داشت.

از نگاه قرآن، اقتصاد فاقد عدالت و قسط هر چند که به ظاهر 
شکوفاســت،  ولی بی بهره از عناصر معنوی است تا تاثیرات 
مثبتی به جا گذارد. از این رو اقتصاد ربوی و فاسد و ظالمانه از 
نظر قرآن به عنوان اقتصاد بی برکت و بی خیر ارزیابی می شود 

که ارزش افزوده واقعی برای آن نخواهد بود.

در قرآن کم فروشی و دیگر 
مانند  ظالمانه  رفتارهــای 
احتکار و گران فروشــی یا 
به  بهره های سنگین،  و  ربا 
ســبب آنکه قوام جامعه را 
با خطر مواجــه می کند، به 
عنوان ظلم و فساد در جامعه 

و زمین معرفی شده است.

خداوند در آیه ۱۴۸ ســوره 
نساء به افشاکنندگان عیوب 
و رازهــای مردم هشــدار 
می دهد که هر گونه افشاگری 
در حوزه مسائل شخصی و 
خصوصی تبعات ســخت و 
شدیدی را به همراه خواهد 
داشت و شخص را از دایره 

حب الهی بیرون می راند.

هر جایی را بنگریم که فساد 
و تباهی در آن راه یافته به 
در  فقدان عدالت  ســبب 
آنجاست؛  زیرا کوچک ترین 
بی عدالتی و ظلم به معنای 
اختلال در نظم و نظام آن 
چیز و از میان رفتن صحت 

و سلامت آن است.

قرآن‌و‌عـدالت‌
علی پوریادر‌معاملات

رازداری و افشــاگری دو ضدی هستند که 
زندگی آدمی را تحت تاثیر شــدید خود قرار 
می دهنــد. پیامدهای اخلاقی و حقوقی آن به 
گونه ای است که زندگی بشر را می تواند سخت 
و یا آسان کند و آدمی را در مسیر کمالی و یا 

ضد کمالی قرار دهد. 
بارها از اطرافیان خود واژگانی چون خیانت 
را شنیده اید و اینکه افشای رازی موجب شده 
است تا خانواده ای یا گروه های اجتماعی با هم 
درگیر شــوند و حتی دامنه خشونت به جایی 
برســد که جامعه ای در معرض فروپاشی قرار 

گیرد.
افشــاگری در حوزه فردی هر چند تبعات 
حقوقــی و اخلاقــی دارد ولــی در حوزه های 
اجتماعــی آثار و تبعــات آن فراتر و احکام و 

قوانین آن سخت تر است.
رازداری‌در‌حوزه‌مسائل‌شخصی‌

یک‌اصل‌قرآنی
افشاء به معنای آشکارکردن، فاش نمودن 
و پدید ســاختن )فرهنگ فارسی معین( آمده 
اســت. افشــاگر چنان که دهخدا در لغت نامه 
خویش آورده اســت به معنای کسی است که 
رازی را آشکار و مطلبی را علنی کند. اصولا در 
ادبیات و فرهنگ اسلامی و قرآنی افشاگری به 
معنای آشکارکردن اسراری است که در اختیار 

فرد و یا گروهی است.

انســانی بر محور عدالت بیان شده که در 
حوزه اقتصادی از آن به کیل و میزان و قسط 

تعبیر می شود.
نویسنده در این مطلب درباره اهمیت و 
ضرورت اجرای عدالت در مبادلات و معاملات 

اقتصادی از نگاه قرآن سخن گفته است.
***

معیارهای‌عدالت‌
عدالت از نظــر مفهومــی و مصداقی دایره 
گسترده ای دارد. نمی توان چیزی را در جهان بیرون 
از دایره عدالت قرار داد؛ زیرا نظام هستی بر محور 
عدالت بنیاد گذاشــته شده است و خداوند یکی 

از اسمای حسنای خویش را عادل دانسته است.
اهمیت عدالت در آموزه های قرآن و اسلام تا 
آنجاست که به عنوان یکی از اصول دین و مذهب 
مطرح شــده است؛ زیرا هر گونه باوری بر خلاف 
این اصل به معنای ظلم و خروج از مدار هســتی 

شناخته شده است.
اگر عدالت را از نظام هستی برداریم، به چشم 
برهم زدنی از هم می پاشــد؛ زیرا ظلم و فســاد 
نمی تواند مایه قوام هستی باشد و نظم کنونی را 
به هستی ببخشد و آن را در مسیر کمالی قرار دهد.  
حکمت و هدفمندی هستی مقتضی آن است که 
در همه عوالم از کل تا جزء، عدالت جریان داشته 
باشد. بر این اساس، هر جایی را بنگریم که فساد 
و تباهی در آن راه یافته به ســبب فقدان عدالت 
در آنجاست؛  زیرا کوچک ترین بی عدالتی و ظلم به 
معنای اختلال در نظم و نظام آن چیز و از میان 

رفتن صحت و سلامت آن است.

البته شــاخصه های عدالت در هر جایی به 
شــکلی خود را نشــان می دهد. بر این اساس،  
لازم است شاخصه های عدالت را شناخت و در 
هر کاری و جایی به حســب آن عمل کرد و آن 
را لحاظ نمود؛ زیرا عدم شــناخت شاخصه های 
عدالت در امور می تواند ما را گرفتار ظلم و فساد 
کند و خواســته و ناخواسته نظم زندگی مان را 
مختل و مسیر کمالی ما و دیگران را سد کند و 
ما به عنوان صد کننده راه خدا شــناخته شویم. 

)حج، آیه 25(
آنچه در قرآن به عنوان سبیل الله یا صراط 
مســتقیم الهی معرفی شده است، در حقیقت 
بیان موازین و معیارهایی است که مسیر عدالت 
را مشــخص کرده و ما را از ظلم و فســاد نگه 
می دارد؛ زیرا خداوند با بیان راه راست عدالت بر 
آن است تا انسان ها بتوانند اسما و صفات الهی 
سرشــته در ذات خویش را به فعلیت رسانده و 
ظهور دهند و اگر کسی این صراط مستقیم اسلام 
و خدا را نپیماید با کوچک ترین انحراف در شکل 
ظلم و فساد از مسیر بیرون رفته و گمراه می شود 

و نمی تواند خودش را به کمال برساند.

از جمله مهم ترین معیارهای عدالت در حوزه 
شناخت حرکت درست در صراط مستقیم الهی، 
تقوا است. تقوا به انسان کمک می کند تا دریابد 
در کدام درجه از مسیر حرکت صحیح و عادلانه 
قرار دارد و درجه انحراف به چپ و راســت تا چه 
اندازه اســت و یا اینکه چه اندازه در مدار صعود و 
هبوط یا سقوط قرار گرفته است.= در حوزه عمل 
اقتصادی نیز معیارهایی برای تعیین میزان درستی 
عمل از فساد و ظلم بیان شده است که از جمله 
آنها کیل و پیمانه و ترازو و میزان است. این معیارها 
کمک می کند تا انسان دریابد در عمل اقتصادی تا 
چه اندازه بر مدار عدالت می گردد و تا چه اندازه از 

فساد و ظلم دور است. 
از این رو در آیات قرآن در زمینه اقتصادی برای 
شناخت کم فروشی و دیگر بی عدالتی ها و فسادها، 
بر موازینی چون کیل و پیمانه تاکید شده است.

کیل‌و‌پیمانه،‌معیار‌سنجش‌عدالت‌
هر کسی باید در حوزه رفتار اقتصادی بر مدار 
عدالت حرکت کند و از هر گونه فســاد و ظلم 

در آن بپرهیزد؛ زیرا اقتصاد، قوام جامعه اســت 
و اگر جامعه انسانی انسجام می یابد و چیزی به 
نام جامعه پدید می آید، در سایه اقتصاد است؛ 
چون انسان جامعه را برای تحقق سعادت شکل 
می دهد و خوشــبختی تنها در سایه دو عنصر 
آسایش و آرامش تحقق می یابد. از این رو اقتصاد 
به عنوان عوامل تحقق بخش آسایش و آرامش ، 

نقش مهمــی را در تحقق جامعه ایفا می کند. 
جوامع مبتنی بر عنصر سرمایه داری و بازار آزاد، 
به سبب آنکه نظامی مبتنی بر بی عدالتی و بیداد 
است و امکان بهره مندی عموم مردم از اقتصاد 
سالم را نمی دهد، به شدت با فقدان مشروعیت 

روبه رو شده است. 
بی عدالتی موجود در جهان سرمایه داری که 
از منابع تولید تا توزیع ثروت تا مصرف، آن را در 
بر می گیرد، بر خلاف فلســفه وجودی و اهداف 
جوامع بشری حرکت می کند ، از این رو با فقدان 
مشروعیت روبه رو است و اعضای جامعه بشدت با 
این نظام مخالفت می ورزند و خواهان فروپاشی و 
تغییر هستند تا نظام دیگری شکل گیرد تا همگان 
از اقتصاد و ثروت به شکل عادلانه بهره مند شوند. 
از جمله معیارهای سنجش عدالت اجتماعی در 
جوامع بشــری، کیل و پیمانه است. کیل ظرفی 
برای اندازه گرفتن مایعی یا چیز خشــک چون 
گندم و جو و غیره اســت. )لغت نامه، دهخدا، ج 

11، ص 16616(

خداوند در آیاتی از جمله 85 سوره اعراف، 85 
ســوره هود و 181 تا 183 سوره شعراء، کاستن 
از کیــل و وزن در خرید و فروش را که حاکی از 
کم فروشی وظلم و اجحاف است از مصادیق فساد 
در زمین می داند؛ زیرا کسی که در خرید و فروش 
عدالت را مراعات نمی کند، به تولید ثروت ضربه 
وارد می ســازد و راه را برای شکوفایی اقتصادی و 
رسیدن به آسایش و آرامش سد می کند. اختلال 
در نظــم جهانی که از طریق کم فروشــی انجام 

می گیــرد ، اختلال در کلیت حرکت انســانی به 
سوی کمالات است.

تاکید خداوند بر عدالت در همه چیزها و در 
کوچک ترین جزئیات به این معناست که هر گونه 
فســاد و ظلم در جامعه، بازتابی بزرگ دارد و هر 
انحراف کوچکی هر چنــد یک درجه در نهایت 
به رفتــار و حرکتی کاملا متضاد حرکت کمالی 
می انجامد.  بر این اســاس اســت که خداوند بر 
عدالت و پرکردن پیمانه تاکید می کند و در ارائه 
اجناس بر مراعات کامل حق خریدار پافشــاری 
می نماید.)همان( بر اساس همین نگرش است 
که پیامبران نیز ارزش فعالیت های ســالم و 
عادلانــه اقتصادی را هماننــد ارزش عبادت 
می دانند؛ چنان که حضرت شعیب )ع( خواهان 
مراعــات کیل و وزن در حوزه عمل اقتصادی 
می شود؛ چرا که می داند هر گونه اختلال در 
این حــوزه به معنای حرکت بر خلاف صراط 

 مستقیم الهی و فساد در اهداف خلقت است.
)شعراء، آیات 176 تا 183(

کم‌فروشی‌،‌‌فسادگری‌
و‌مخالفت‌با‌اصلاحگری‌

ماموریت انسان آن است که هر کسی در حد 
توان خود برای کمال خویش و دیگران کوشش 
کند و زمینه های فســاد را از میــان بردارد و در 
حد توان به اصلاحگری در هر زمینه ای از جمله 

اصلاحات اقتصادی اقدام کند.
اصلاحگری و رشــد اقتصادی در گرو عدالت 
اجتماعی است.  بر این اساس، هر کسی باید تلاش 

کند تا عدالت تحقق یابد. 
از نظر قرآن اجتناب از کم فروشی و بهره گیری 
از میزان و معیارهای عدالت چون وزن و کیل کمک 
می کند تا جامعه مسیر اصلاحی را بیابد وآن را به 

درستی بپیماید. )اعراف، آیه 85( 
کسی که مثلا جنس را به وزنی کمتر از میزان 
آن به مشتری می فروشد یا با تدلیس جنسی را 
زیباتر از آنچه هست نشان می دهد نوعی فساد را در 
حوزه عمل اقتصادی سبب می شود؛ زیرا این رفتار ، 
اعتماد عمومی را نسبت به بازار تضعیف می کند. 
جامعه ای که اعتماد در آن ســلب شده باشد، از 
همگرایی و انسجام نیز بی بهره می شود و مردمان 

هیچ گونه گرایشی به یکدیگر نخواهند داشت. 
از نظــر قرآن کم فروشــی و دیگر رفتارهای 
ظالمانه ماننــد احتکار و گران فروشــی یا ربا و 
بهره های ســنگین، به سبب آنکه قوام جامعه را 
با خطر مواجه می کند، به عنوان ظلم و فساد در 
جامعه و زمین معرفی شده است.)اعراف، آیه 85؛ 

هود، آیه 85 (
کسانی که به دامن فساد اقتصادی و بی عدالتی 
در عمــل اقتصادی می افتند، از خیر و برکت نیز 
محروم می شوند و درآمدهای آنان فاقد برکت و 
خیر خواهد بود و هر آنچه بیشــتر در می آورند 
بیشتر هزینه می کنند و کمتر بهره می برند.)هود، 

آیات 85 و 86(
از نظر قرآن، اقتصاد فاقد عدالت و قســط 
هر چند که به ظاهر شکوفاســت،  ولی بی بهره 
از عناصر معنوی است تا تاثیرات مثبتی به جا 
گذارد. از این رو اقتصاد ربوی و فاسد و ظالمانه 
از نظر قرآن به عنوان اقتصاد بی برکت و بی خیر 
ارزیابی می شــود که ارزش افزوده واقعی برای 
آن نخواهد بود. اینکه رشــد و برکتی برای ربا و 
نزولخواری نیست به سبب آن است که چنین 
رفتار اقتصادی فاقد عنصر رشد واقعی است و در 
آن نعمت الهی به نقمت تبدیل شده و خیر به 

شر تغییر ماهیت داده است. 
رباخوار و گرانفروش و کم فروش از نظر قرآن 
نیز از رحمت الهی دور بوده و مورد نفرین خداوند 

قرار می گیرند.)هود، آیات 84 و 85 و 95(
به هر حال، هــدف از حرکت های اقتصادی 
سالم، دستیابی به فضای مثبت برای بهره مندی 
همگان از نعمت های الهی برای فعلیت بخشــی 
به کمالات سرشــته در ذات است. از نظر قرآن 
همه حرکت های انسانی باید در راستای عدالت و 
تصحیح و اصلاح امور و رهایی از نقص به ســوی 
کمال باشد؛ بنابراین هر جایی که نقص و فسادی 
است باید برطرف شود تا شخص یا شیء به کمال 

شایسته و بایسته اش برسد. 

رازداری و حفظ حریم خصوصی از  نگاه قرآن
محمد شریف زادگان 

از این رو ارتباط تنگاتنگی میان افشاگری 
و رازداری وجود دارد. رازها اموری هســتند 
که به علل و اسبابی باید نهان و مخفی بماند 
و تنها در اختیار شخص و یا اشخاص معینی 
باشد؛ زیرا افشای آن می تواند تبعات خطرساز 
و منفی را به دنبال داشته باشد و عرض و آبرو 
و یا مال و توان و قدرت شــخص و گروه و یا 
دولتی را در معرض خطر قرار دهد و حتی جان 
شخصی را بگیرد. بر این اساس اصل رازداری 
برای حفظ عِرض و مال و جان اشخاص مورد 
تاکید قرار گرفته است و افزون بر آثار اخلاقی 
دارای آثار حقوقی خاص نیز می باشد و در برخی 
موارد نیز آثار کیفری و جزائی بر آن بار می شود.

افشــاگری به معنای برملا کردن وآشکار 
کردن هر امری اســت کــه از نظر زمانی باید 

تا آخر و یا در مدت زمان معینی نهان بماند.
از جمله رازهایی که مورد تاکید است اسرار 

خانوادگی و زناشویی است. 

در ادبیات عامه مردم حکایتی بیان می شود 
که بیانگر ارزش و اهمیــت رازداری در حوزه 
مســائل خانوادگی است. از شخصی پرسیدند 
چــرا می خواهی همســرت را طــلاق دهی؟ 
شخص پاســخ می دهد: لزومی ندارد که اسرار 
خانوادگی ام را در اختیار دیگری قرار دهم. پس 
از آنکه شخص همسرش را طلاق داد به نزد وی 
رفتند و گفتند: اکنون که همسر نیست علت 
طلاق او را بگو؟ شــخص در پاسخ گفت: شما 
چکار به زن دیگری دارید؟ چه لزومی است تا 

درباره اسرار دیگری با شما سخن بگویم؟
این داســتان به خوبی روشن می کند که 
 رازهای خانوادگی اسراری است که به هیچ وجه 

نباید فاش و آشکار شود.
در آیات قرآن بر مســئله رازداری نسبت 
به اسرار خانوادگی تاکید شده و حتی فراتر از 
مرزهــای اخلاقی تبعات و آثار حقوقی نیز بر 
آن بار شده است. در داستان خیانت همسران 
پیامبر )ص( و افشــا و آشکار کردن رازهای 

خانوادگی به این نکته تاکید شــده است که 
افشــاگری زنان پیامبر)ص( مجــوزی برای 
طلاق آنان است و شــخص به جهت افشای 
رازهای خانوادگی این مجوز را دارد که همسر 
خیانتکارش را طلاق دهد. این بدان معناست 
که افشــاگری رازهای خانوادگــی افزون بر 
هنجارشکنی و تبعات منفی اخلاقی دارای بار 

حقوقی هم می باشد.)سوره تحریم(
اگربــه این موارد و دیگر مــواردی که در 
حوزه مسائل خانوادگی و شخصی مطرح شده 
توجه شود بخوبی روشن می شود که رازداری 
در حوزه مسائل شخصی و خصوصی یک اصل 
اســت و هر گونه افشاگری در این حوزه امری 
ضد اخلاقی و حقوقی شمرده می شود و تبعات 
و آثار منفی بر آن بار می شــود. این بدان معنا 
خواهد بود که رازداری در حوزه ها و ســاحات 
خصوصی و شخصی امری هنجاری و اخلاقی 
اســت و به عنوان فضیلت و ارزش مورد تاکید 

و تشویق خداوند است. بر این اساس است که 
خداوند در آیه 148 سوره نساء به افشاکنندگان 
عیوب و رازهای مردم هشــدار می دهد که هر 
گونه افشــاگری در حوزه مســائل شخصی و 
خصوصی تبعات سخت و شدیدی را به همراه 
خواهد داشــت و شخص را از دایره حب الهی 

بیرون می راند.
هر گونه افشــاگری نســبت به رفتارها و 
گفتارهای خصوصی و شخصی افراد ممنوع است 
 و شــخص را از دایره محبوبیت بیرون می راند 
مگر آنکه شــخص به سبب ظلم و ستمی که 
در حق وی روا داشــته می شــود در محدوده 
بازخواســت و گرفتن حقوق خویش دست به 

افشاگری بزند. )نساء آیه 148(
خداوند با تاکید بر اسمای حسنایی چون 
سمیع و علیم می کوشد تا این مطلب را روشن 
ســازد که هر گونه افشاگری مسائل خصوصی 
افراد با توجه به شنوایی و آگاهی خداوند نوعی 
ظلم و ستم اســت، زیرا خداوند با همه علم و 

آگاهی خویش نسبت به بندگان رازدار بوده و 
هرگز نمی پسندد تا راز کسی را افشا کند ، پس 
چگونه کسانی به خود این اجازه را می دهند تا 
راز دیگری را برملا کنند و آبروی کسی را بریزند 

و عیب کسی را آشکار سازند؟ 
خداوند با تاکید بر این دو اسم می کوشد 
تا نوعی تهدید را نســبت به افشــاکنندگان 
بیان کنــد و به آنان بفهماند کــه نه تنها با 
افشاگری خود کار اخلاقی را انجام نمی دهند 
بلکه زمینه های دشــمنی با خدا را برای خود 

فراهم می آورند.
حساسیت‌قرآن‌نسبت‌به‌حریم‌خصوصی‌افراد

یکی از نام های خدا »ســتار« اســت که از 
»ستر« به معنای پوشش است. خدا با نام ستار 
خود، پوشاننده خطاها و گناهان انسان هاست؛ 
چنان که به عنوان »عفوّ و غفور« از آنان می گذرد.
از نگاه قرآن، خدا علیم به معنای بصیر است؛ 
یعنی هر چیزی را می بیند و چیزی به نام غیب 
برایش مفهوم و معنایی ندارد؛ زیرا همان طوری 
که خدا مشهود است، همچنین شاهد است  و 
همه چیز در برابر خدا آشــکار است؛ چنان که 
می فرماید: ألَمَْ یعَْلمَْ بأِنََّ الَلهّ یرََی؛ مگر ندانسته 

که خدا می  بیند. )علق، آیه 14(
اما همین خدایــی که همه چیز در منظر 
اوست، به عنوان ستاریت اجازه نمی دهد تا هر 
کسی حتی فرشتگان نسبت به برخی از افکار 
و اعمال انسانی آگاهی یابند؛ چه رسد که اجازه 
دهد همگان این آگاهی را به دست آورند؛ زیرا 

با پوشــاندن امور، بر آن است تا شرایط برای 
استغفار و توبه افراد خطاکار و گناهکار فراهم 
آید، به طوری که اگر شــخص، توبه و استغفار 
کند گویی خطا و گناهی نکرده اســت: التائب 
مــن الذب کمن لا ذنب لــه؛ در حالی که اگر 
این پوشــش فراهم نبود، شخص نمی توانست 
توبه و استغفار کند و به بازسازی کامل کردار 
خویش بپــردازد و عرض و آبروی اجتماعی او 
در معــرض خطر قرار می گرفت؛ اما خدا برای 
عِرض و آبروی انســان در سطح جان ارزش و 
اهمیت قائل شــده تا جایی که اگر کسی برای 
دفاع از عِرض و آبروی خویش کشته شود، به 

عنوان شهید تلقی می شود.
همچنیــن گناهکارانی کــه حدود الهی 
باید در قالب کیفر دنیوی در حقشان اجرائی 
شــود، اگر پیش از آگاهی دیگــران، توبه و 
استغفار کنند، از مجازات ایمن خواهند ماند 
و خدا آنان را رســوا و خوار در دنیا نمی کند 
و در آخرت نیز از آن گناهانشــان می گذرد و 

مجازاتی برایشــان نخواهد بود. به هر حال، 
بر اساس تعالیم قرآن، حریم خصوصی افراد 
می بایســت حفظ و صیانت شود و شفافیت 
ســازی در این امور اصولا جایگاهی ندارد و 
کســی نمی تواند از شفافیت نسبت به حریم 

خصوصی سخن بگوید. 
در همین راستا رازهای شخصی افراد جزو 
مهم ترین اموری اســت که کســی نمی تواند 
درباره آن ســرک بکشد و اطلاعاتی را کسب 
کند؛ زیــرا همان طوری که حفظ اســرار و 
رازهای شخصی بر خود شخص واجب است، 

همچنیــن »تجســس« از آن جایز نیســت؛ 
 چنان کــه حتی اگر کســی به راز شــخصی 
پی برد، نمی تواند آن را در قالب »غیبت« بازگو 
کند و افشاگری نماید؛ زیرا گناهی بس بزرگ 

است.)حجرات، آیه 12(

ضرورت‌صیانت‌از‌مسائل‌امنیتی‌نظام‌اسلامی
همان طوری که در حیطه شخصی مسئله ای 
به نــام حفظ و صیانــت از حریم خصوصی و 
شخصی افراد مطرح است، در ساحات اجتماعی 
نیز صیانت از اسرار امت و امام ضروری است به 
طوری که اگر کســی به افشای آن بپردازد به 
عنوان »خائن یا جاسوس« مجازات های سنگین 
 حتی در حد اعدام برای او تشــریع شده است.

)مائده، آیات 41 و 42(

صیانت از مردم و نظام اســلامی در برابر 
دشــمن یک وظیفه همگانی است)ممتحنه، 
آیه 1؛ نساء، آیه 83( به طوری که اگر کسی 
بر خلاف این امر به شــفافیت و افشــاگری 
بپردازد، به عنوان خائن و جاســوس شناخته 
و مجازات می شود؛ زیرا بر خلاف امانت عمل 
کرده و اسرار امت و نظام را در اختیار دشمنان 

قرار داده است. 
البته ممکن است که شخص مستقیم این 
اطلاعات را در اختیار دشــمن نگذارد، بلکه با 
شفاف سازی غیرهوشــمند، بی جا و بی مورد، 
امکان دسترسی دشمن را به اطلاعات فراهم 

آورد. 
از همیــن رو خــدا به مؤمنان هشــدار 
می دهد که در ارتباط با بیگانگان به گونه ای 
عمل نکنند که آنان از اســرار نهان شما آگاه 
شــوند و آنان را چنان به خود نزدیک نکنید 
که گویی »بطانه« )زیرپوش تن( شما هستند 
که به شکم شما چســبیده است و این گونه 
همــه اطلاعات و رازهای شــما را در اختیار 

داشته باشند. 
روابــط و معاشــرت با بیگانــگان باید به 
گونه ای باشــد که اسرار شخصی و اجتماعی 
مــردم و نظام حفظ و صیانت شــود و امکان 
دسترســی دشــمن به اســرار فراهم نشود.

)ممتحنه، آیه 1(
 این بدان معناســت که شفافیت در همه 
امــور نمی توانــد به عنوان یــک اصل قرآنی 

پذیرفته شــود، بلکه می بایست شفافیت در 
چارچــوب صیانت از اســرار امــت و امام در 
ســاحات حریم شــخصی یا اجتماعی باشد.

)همان(
از منظر قرآن، شفافیت نسبت به دشمن 
در باره مســائل مردم و رهبری جامعه اصولا 
جایز نیست؛ بنابراین، نباید دشمن از عوامل و 
سطح امنیت امت و نظام سیاسی آگاهی یابد، 
یا به عوامل خوف و ناامنی آن دسترسی پیدا 

کنــد؛ چنان که نباید به گونه ای عمل کرد که 
مردم در حالت خوف قرار گیرند.

به عبارت دیگر نباید از اقتدار دشمن چنان 
مدح و ستایش شود که موجب کاهش روحیه 
مردم شــود؛ زیرا این گونه شــفاف سازی به 
جای آنکه بستری برای مقابله باشد، موجبات 
تضعیف را فراهم می آورد. در همین راستا است 
کــه خدا در جنگ بدر بر خلاف واقعیت ها به 
تغییر آن می پردازد تا روحیه دشمن فرو ریزد 

و روحیه مؤمنان افزایش یابد.
 این خــود یک امداد غیبــی الهی برای 
مؤمنان در جنگ بدر بود که موجب پیروزی 
 مؤمنان و شکســت مشرکان و دشمنان شد.

)آل عمران، آیه 13؛ انفال، آیه 44( 
اذاعه به معنای پخش و افشــای اســرار 
امنیتــی در هــر شــرایطی جایز نیســت و 
کســی حق ندارد دســت به شفافیت سازی 
غیرهوشــمند بزند؛ زیرا چنین روشی موجب 
مي شــود تا در جامعه نگرانی و ترس پدیدار 
شــود و امنیت روحــي و رواني مردم با خطر 
هجوم دشــمنان و تهدید از سوي آنها روبه رو 
شود و امت در تقابل خویش احساس انفعال 
داشــته و از اقدامات تامینی و جهاد دســت 
بردارند و دســت ها را به نشانه تسلیم در برابر 
ســلطه گران جهانی استکبار بالا برند و تن به 
مذاکرات ذلیلانه دهند و اســتقلال کشور را 
بفروشند؛ زیرا در میان مردم، سست ایمان ها 
و نیــز جریان نفوذ و نفاقی وجود دارد که در 
خدمت اهداف دشمنان هستند و همین افراد 
با نگرش نادرستی که نسبت به خدا و قدرت 
الهی در زندگی دنیوی دارند، اســرار امنیتی 
را افشــا می کنند و ممکن اســت در همین 
راستا از عنوان »شفافیت سازی« بهره گیرند 
تا خدمتی خوش به دشــمنان ناخوش کنند.

)نساء، آیه 83(


